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هاي مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان گونه
(تحقیقی در شهر تهران )

2، محسن ساري1دکتر منصور وثوقی

چکیده 
هاي بیگانگی اجتماعی جوانان در شهر تهران پرداخته شده است. در مقاله حاضر، عوامل موثر بر شناختی گونهدراین مقاله به مطالعه جامعه

لان و خرد و تحت تأثیر دو گروه عوامل درون سیستمی و برون سیستمی در نظر گرفته شده است. ظهور بیگانگی اجتماعی در دو سطح ک
هاي ساختی از جمله عوامل سیستمی کلان بیگانگی اجتماعی در هاي تعامل، مسائل و بحرانمسائل و بحران در نظام فرهنگی، مسائل نظام

باشد. جامعه آماري این پژوهش کننده بیگانگی اجتماعی افراد میخرد تبییننظر گرفته شده است. موقعیت و وضعیت کنشگر، عوامل
نفر به عنوان نمونه مورد بررسی 375بوده و با استفاده از فرمول کوکران 1392گانه شهر تهران در سال 22ساله مناطق 29تا 15جوانان 

ب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب شدند. سپس با استفاده از ابزار اي از مناطق جغرافیایی شمال، جنوگیري چندمرحلهو از طریق نمونه
شناختی در پژوهش حاضر، هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. رویکرد روشآوري و در آزمون فرضیهپرسشنامه، اطلاعات میدانی جمع

ورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود و با ساخت مدل سنجش، روابط بین متغیرهاي پژوهش م
معنایی در رتبه دوم، از خود بیزاري در ترین گونه بیگانگی در میان جوانان است و پس از آن بیهنجاري رایجبیدهد : پژوهش نشان می

نگی اجتماعی در بین دختران و پسران قدرتی در رتبه آخر قرار دارند.  همچنین پدیده بیگارتبه سوم، انزواي اجتماعی در رتبه چهارم و بی
جوان وضعیت یکسانی را داراست. 
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مقدمه
بـه  تحولات بسیاري را پشت سر گذاشته بعد از ورود مدرنیته تا کنون، ما،دهد که کشور نشان میتاریخ صد سال اخیر ایران مطالعه 

بسیاري از مظاهر .در این راستا،لاً دگرگون شده استدر شهرهاي بزرگ کامبخصوص صادي و اجتماعی آن توضعیت اقنحوي که
، بهبـود وضـعیت بهداشـت ودرمـان،    گیري احـزاب شکلآموزش همگانی، ،تمدن غرب از قبیل : بهبود سازمان و تأسیسات شهري

ه در دو دهـه اخیـر   در این میان، آنچه که در حوزه مطالعات توسـعه، بـه ویـژ   اند. شهرهاراه یافتهبه این…ارتباطات و حمل و نقل و
هاي بـومی اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه ایـران بـوده اسـت. ایـن          بسیار بدان پرداخته شده است رابطه بین مدرنیته و مؤلفه

توان در اي از مسائل و مشکلات اجتماعی شده که تبلور آن را میساز مجموعههاي ناشی از آن، سببتغییرات ارزشی و عدم تعادل
هاي رفتاري و عقیدتی مشاهده کرد. و ناهنجاريهاناسازي

شوند که در اثر تغییرات، الگوهـاي مرجـع در جامعـه،    ها از آن رو به وجود آمده و تقویت میتوان گفت که ناسازيطورکلی میبه
ي ناشـی از  دچار دگرگونی شده و در ترکیب خود با الگوهاي جدید، چه الگوهاي جدیـد زیسـتی (مثـل شهرنشـینی)، چـه الگوهـا      

هـاي جدیـداجتماعی   اشکال جدید فرهنگ مادي (گذران اوقات فراغت، پوشاك، تغذیه و ...) و همچنین در سطوح متفاوت ارزش
هـا را بـه عنـوان کـنش     تـوان آن کنند که در بسیاري از موارد مـی هاي ترکیبی کنش می(کار صنعتی، آزادي بیان و ...)، ایجاد گونه

عبارت دیگر، تداخل میان تعلقات ارزشی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در شرایط قدیم و بیگانه در نظر گرفت. به
ها گردد. گیري این کنشتواند منجر به شکلجدید که می

ود منطبـق  هاي خارجی را با نظام ارزشی مـورد قبـول خ ـ  به نظر ما افراد با نوع کنشی که انجام می دهند، در پی آن هستند تا واقعیت
هـا مشـخص   هاي خارجی با نظام ارزشی افراد است کـه سـازگاري یـا ناسـازي افـراد را بـا ایـن واقعیـت        سازند. میزان انطباق واقعیت

سازد؛ به این ترتیب که اگر این انطباق تا حد بالایی حاصل شود، فرد وضع موجود را قابـل قبـول دانسـته و بـا آن تعامـل برقـرار       می
ر این صورت، ناسازي میان فرد و شرایط بیرونی به وجود خواهد آمد. در چنین وضعیتی، فرد خواهان تغییر وضع خواهد کرد. در غی

هـاي جمعـی صـحبت کـرد.     توان از ارزشهاي جمعی نیز، وضع بدین منوال است. در عرصه جامعه میموجود خواهد بود.در کنش
هـا بـراي اکثریـت جامعـه ارزش مشـترك      عه یکسـان نیسـت، امـا اغلـب آن    ها به طور کامل و براي همه افراد جاماگر چه این ارزش

هاي اجتماعی به عنوان یک وجود حقیقی توان از ارزشهاي مشترك است که میمحسوب می شوند و اصلا به واسطه همین ارزش
ست. چنانچه این انطبـاق  هاي بیرونی مطرح اهاي مشترك جمعی باواقعیتصحبت کرد. در این عرصه نیز هماهنگی و انطباق ارزش

وجود نداشته باشد یا از بین برود، با جمعی مواجه خواهیم بود که با واقعیت بیرونی جامعه در آن حوزه خاص بیگانه شده و خواهان 
هاي فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادي باشـد. بـه عبـارت    تغییر وضع موجود هستند. آن حوزه خاص ممکن است در هر یک از بخش

توانند انطباق بین نظـام ارزشـی افـراد و    هاي فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادي میتوان گفت عوامل ناساز در هریک از حوزهیدیگر، م
گیري کنش بیگانه از سوي افراد شوند. واقعیت خارجی جامعه را از بین برده و منجر به شکل

هـا  ید بهترین قشري که بتوان کنش بیگانه را در رابطه بـا آن که جامعه ما یک جامعه جوان است، شادر وضعیت فعلی، با توجه به آن
باشند. بنابراین، مسأله اصلی که در این پـژوهش در پـی پاسـخ بـه آن هسـتیم، شـناخت تـأثیر عوامـل ناسـاز          مطالعه کرد، جوانان می

بارت دیگر، ما در این مقاله در پـی  باشد. به عفرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بر بیگانه بودن نحوه کنش جوانان در نظام اجتماعی می
کنش بیگانه جوانان در جامعه ایران تـأثیر  هاي مختلف گونهگیري توانند بر شکلالذکر چگونه میآن هستیم که دریابیم عوامل فوق

داشته باشند.
سال را 29تا 15فراد رده سنی در این مقاله ما بیگانگی اجتماعی را در مفهوم جدائی اعضاء جامعه از نظام اجتماعی تعریف کرده و ا

هاي مختلف بیگانگی جوانان در تهران معاصر ایم.  سئوال اصلی پژوهش حاضر عبارتست از اینکه گونهبه عنوان جوان در نظر گرفته
مشتمل بر چه مواردي است و چه تفاوتی بین وضعیت بیگانگی دختران و پسران جوان در تهران معاصر وجود دارد؟  



91/هاي مختلف بیگانگی اجتماعی جوانانگونه

ارچوب نظريمبانی و چ
شناخت تئوري هاي تبیین،شامل توده اي از عناوین ومسائل است که بر روي هم درك ما را از برنامه هاي تحقیقی بسیاري از علـوم  

بـاب بیگـانگی اجتمـاعی را طـرح     هـاي نظـري در  اجتماعی میسر می سازند. در ایـن گفتـار ازدیـدگاهی مهـم تـرین الگـو پـردازي       
هاي فکـري متفـاوت انـد ومقصـود از عرضـه آنهـا هـم بیـان نظریـات          شم اندازهاي هر یک از این دستگاهنیم.طبعاً مفاهیم و چکمی

مباحث نظري در رابطه بـا  تر است.مختلف درباره ماهیت  بیگانگی اجتماعی و هم کوشش براي دستیابی به الگو یا چشم انداز جامع
وان در سه طبقه کلی قرار داد که عبارتند از : ترا میحوزه مطالعه و حیطه تفحص و تتبعبیگانگی از منظر

قلمرو حوزه فلسفه-1
قلمرو جامعه شناسی و یا قلمرو نظام اجتماعی-2
قلمرو روان شناسی و روان شناسی اجتماعی-3

در قلمرو حوزه فلسفه، نظریات : حرکت نزولی در عالم وجود و بیگانگی (نظریه افلاطون)، غبن انسان در قرارداد اجتماعی و 
گانگی (نظریه جان لاك)، تخلف از پیمان اجتماعی و بیگانگی (نظریه روسو)،  عدم آگاهی از ذهن و بیگانگی (نظریه هگل)، از بی

هاي معنادار و بیگانگی (نظریه هایدگر)، را مورد بررسی قرار دادیم. میان رفتن تفاوت
ی و بیگانگی (نظریه اگوست کنت)، تهی شدن انسان از هاي هستشناسی نظریات : فقدان خرد نسبت به واقعیتدر قلمرو جامعه

هاي عاطفی و بیگانگی (نظریه فردیناند تونیز)، عقلانیت ابزاري و بیگانگی خویش و بیگانگی (نظریه کارل مارکس)، زوال ارزش
افراطی و بیگانگی (نظریه (نظریه ماکس وبر)، انفصال فرد از هنجارهاي اجتماعی و بیگانگی (نظریه امیل دورکیم)، بروکراتیزه شده

رفتاري و بیگانگی اجتماعی (نظریه رابرت مرتون)، عقلانیت بدون برهان و بیگانگی (نظریه سی رایت میلز)، کارل مانهایم)، کج
ها و بیگانگی (نظریه تالکوت پارسونز)، عدم پیوند ذهنی و نظامشدگی خردهفردگرایی و بیگانگی (نظریه جرج زیمل)، عدم جذب

هاي فردي و اجتماعی و بیگانگی (نظریه کنیستون) و ناسازي نی بین فرد و محیط و بیگانگی (نظریه میچل)، اختلاف دیدگاهعی
واره و میدان و بیگانگی (نظریه پیر بوردیو) را بررسی کردیم. عادت

هـاي  ار بروکراسی جامعه مدرن و گونهشناسی اجتماعی نظریات : بحران هویت و بیگانگی (نظریه اریش فروم)، ساختدر قلمرو روان
بیگانگی (نظریه ملوین سیمن)، عدم رضایت اجتماعی و بیگانگی (نظریه ادگـار فردینبـرگ)، ناهمسـویی میـان ارزشـهاي خـانواده و       

من)، هاي تربیتی و آموزشی و بیگـانگی (نظریـه دیویـد رایـز    مدرسه و بیگانگی (نظریه ریچارد فلکس)، ناهمسویی و تضاد میان نظام
هـاي فـردي و بیگـانگی    هاي تبلیغ شده با انتظارات اجتماعی و بیگانگی (نظریه اریک اریکسـون)، فقـدان خلاقیـت   تضاد میان ارزش

هـاي بیگـانگی (نظریـه مـاري لـوین)،      (نظریه گودمن)، ستیز نسلی و بیگانگی (نظریه لوئیس فیوئر)،  رویگردانی از مشارکت و گونه
بیگانگی (نظریه سوزان شات) و کالاگونه شدن احساسـات و بیگـانگی (نظریهآرلیهاکشـیلد) را مـورد     گیري منفی واحساسات نقش

بررسی قرار دادیم. 
)، جلال آل احمدغربزدگی و بیگانگی (نظریه نظر اندیشمندان معاصر جهان اسلام نسبت به بیگانگی را که عبارت بودند از : همچنین 

یگانگی (نظریه دکتر علی شریعتی)، نیازهاي کاذب در انسان و بیگانگی (نظریه حمید عنایت) و حلول هویت غیرانسانی در انسان و ب
. نیز مورد بررسی قرار دادیمخودفراموشی و بیگانگی (نظریه اقبال لاهوري) 

ل تـوجهی داشـتند کـه    شناسی اجتماعی نقاط قابشناسی و روانبه نظر ما، از این میان، بخشی از نظریات ارائه شده در دو حوزه جامعه
ها توجـه کـافی صـورت گیـرد. بـر ایـن اسـاس،        توانستند مفید واقع شوند. لذا ضروري بود به هردوي این حوزهدر تبیین موضوع می

گیري از نظریات تعدادي از صاحبنظران هر دو حوزه تدوین گردید. اما چارچوب نظري این پژوهش نیز به صورت ترکیبی و با بهره
هاي بیگانگی سیمن بهره گرفتیم. و همچنین نظریه گونهبوردیو » ناسازي«یا » هیستریسیس«از نظریه بیش از همه، 
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وي آورده شده است، »میدان«و »وارهعادت«در اینجا ابتدا مرور مختصري بر نظریه هیسترسیس بوردیو که در ذیل نظریه 
واره و میدان ن پژوهش مورد بررسی قرار خواهیم داد. نظریه عادتخواهیم داشت و سپس استفاده از آن را در تدوین مدل نظري ای

رایج در علوم اجتماعی مطرح شد. مفهوم »گراییعینیت«و »گراییذهنیت«از سوي بوردیو به عنوان پاسخی به تقابل 
املان آزادي هستند که کنند که عواره با نگاهی تجربی به کنش افراد عنوان شد. افراد اغلب به طور تجربی احساس میعادت

کنند. بینی دیگران دارند، اتخاذ میالعمل قابل پیشهاي رفتاري و عکستصمیمات روزمره خود را بر مبناي تصوراتی که از ویژگی
ها گیرند. اما این قواعد براي انجام کنششناسی بر اساس قواعد اجتماعی شکل میهاي اجتماعی از منظر جامعهاز سوي دیگر، کنش

واره در پی پاسخ دادن به آن شود که عادتهاي بنیادینی میگیري پرسششوند. اینها باعث شکله صورت قوانین مدون ارائه نمیب
تواند بدون آنکه محصول تبعیت از تمام تفکر من از این نقطه آغاز شد که چگونه رفتار می«گوید: است. همچنان که بوردیو می

). به بیان دیگر بوردیو در پی این است که چگونه 1990ویتز، به نقل از بون1994(بوردیو، » د پیدا کندمنقوانین باشد، حالتی قاعده
اجتماعی و » بیرونی«توانند با یکدیگر تلفیق شوند و (با استفاده از اصطلاحات دورکیم) چگونه ساختار اجتماعی و عاملیت فردي می

نند. کشخصی، به شکل دادن یکدیگر کمک می» درونی«
اي است. این ساختار همراه با وضعیت گذشته و حال فرد مانند خاستگاه »ساختار ساخته شده وسازنده«واره از نظر بوردیو عادت

هاي حال و واره فرد به شکل گرفتن کنشاست. از طرف دیگر، از آنجا که عادت» ساختارمند«هاي تحصیلی خانوادگی و تجربه
مند اي نظاماست که نه به طور اتفاقی و بدون طرح، بلکه به گونه» ايسازه«واره است. عادت» دهسازن«کند، آینده او کمک می

ها و رفتار فرد را ها و کنشها و قضاوتشکل گرفته است. این سازه دربرگیرنده نظامی از تمایلات است که اصول و باورها، ارزیابی
هاي فردي بسیار مهم است. وي در رابطه با یق تصورات ساختاري و گرایشبراي بوردیو در تلف»تمایل«دهد. اصطلاح شکل می

سازد، همچنین شیوه اي چون ساختار در ذهن متبادر میمند را با معنایی نزدیک به واژهاین امر ابتدا کنشی نظام«گوید: واره میعادت
» سازد، گرایش، ترجیح و تمایل فرد را مشخص میویژه استعداد، آمادگیهاي جسمی) و بهیا چگونه بودن (خصوصا حالتبودن

). 1388به نقل از گرنفل،1977(بوردیو، 
مانند اما براي حفظ توانایی فرد در برخورد با ها ماندگار هستند یعنی با گذشت زمان باقی میاز نظر بوردیو این تمایلات یا گرایش

ها، باورها، ساخته شده و هم مولد کنش» وضعیت بودن«واره هم با تباشند. بنابراین عادهاي گوناگون قابل تغییر میواقعیت
کند، بلکه بوردیو معتقد است واره به تنهایی عمل نمیتمایلات و احساسات در تطابق بر ساختار حاکم بر خود است. البته عادت

یجه رابطه بین تمایلات واره و میدان است. بوردیو معتقد است کنش نتکنش افراد محصول رابطه متقابل بین عادت
گردد. در واقع اي که امکان بروز آن در شرایطی خاص فراهم میواره) و جایگاه او در میدان (سرمایه) است به گونهشخص(عادت

واره ها صرفا نتیجه عادتواره، میدان و سرمایه در ارتباط با یکدیگرند. بدین ترتیب، کنشسه ابزار تفکر اصلی بوردیو یعنی عادت
). 107-105: 1388واره شخص با وضعیت فعلی او در میدان هستند (گرنفل، فرد نبوده بلکه نتیجه رابطه متقابل بین عادت

واره و میدان، ساختارهایی مرتبط با یکدیگرند و ارتباط بین این ساختارهاي مرتبط است که کلید بر طبق آنچه گفته شد، عادت
هایی ذهنی و عینی از روابط نهفته در منطق یعنی ادراك-هستندساختار همگوندهد. این دو درك کنش را به دست می

کند. همچنین گیري دیگري کمک میسازند، یعنی هریک به شکلو به طور متقابل یکدیگر را می-دهنددست میاجتماعی را به
واره و میدان جاري، پویا و ناتمام است. باید توجه این نکته بسیار مهم است که هردو مفهوم پویا هستند. بنابراین، ارتباط بین عادت

شوند، زیرا هریک منطق درونی و تاریخ خاص خود را دارد. این امر، امکانی براي ارتباط داشت که این دو کاملا بر هم منطبق نمی
انی متفاوت از هماهنگی یا تواند میزسازد که بر اساس آن هریک از اعضاي میدان میواره فراهم میبین ساختار میدان با عادت

توان وضعیتی اجتماعی را در نظر گرفت  که در آن یک فرد احساس یا تصور ناهمنوایی و ناهماهنگی را داشته باشد. براي مثال می
ا در این حالت فرد ممکن است تصمیم بگیرد به آنجا نرود و آنج». ماهی خارج از آب«بیگانگی با یک محیط را داشته باشد، همانند 



93/هاي مختلف بیگانگی اجتماعی جوانانگونه

یا اگر در آنجا هست، محل را ترك کند. در این صورت، ساختار »آنجا جاي امثال من نیست.«را چنین توصیف کند: 
کند، واره فرد با ساختار میدان اجتماعی هماهنگ نیست. برعکس، در وضعیتی اجتماعی که فرد در آن احساس راحتی میعادت

یا »باور عمومی«فرد با منطق میدان هماهنگ است. به عبارت دیگر، فرد با واره ، در این حالت عادت»ماهی در آب«همانند 
کند. را تجربه می» به بازي گرفته شدن«نانوشته پشتوانه کنش در آن میدان، هماهنگ است و بنابراین احساس »قواعد بازي«

هاي آنها با یکدیگر پیوند که تمایلات و داشتهیابند و آن جایی است بنابراین، افراد جایگاه واقعی خود را در جهان اجتماعی می
دست خواهند یافت (همان: » انتظارات ذهنی از احتمالات عینی«ترتیب به یابد و جایی است که در آن امکان رقابت داشته و بدینمی

114-117 .(
ها) جذب شوند که بیشترین آن میدانهایی درون ها (و جایگاهخواهند به سمت میدانبر اساس آنچه گفته شد، عاملان اجتماعی می

وجود دارد، » واره و میدانبرخورد بین عادت«ها هایی که در آنها دارد و در پی آن هستند که تا از میدانانطباق را با تمایلات آن
کنندگی متقابل بطه تعیینو را» میدان«و » وارهعادت«پیامد منطقی تعریف او از » ناسازي«پرهیز نمایند. بر این اساس، از نظر بوردیو 

میان آنهاست. 
پیامد منطقی این ارتباط است و تغییر در یکی ضرورتا به تغییر » تغییر«واره و میدان، همچنانکه عنوان شد، در تلقی بوردیو از عادت

یل روشن در این باب هاي اجتماعی او دلافرض تحلیل بوردیو است، طبعا در تحلیلانجامد. از آنجا که تغییر، پیشدر دیگري می
دهد. این واره آنها را شکل میوجود ندارد. از نظر بوردیو سرگذشت افراد حاصل تراکم سرمایه اقتصادي و نمادینی است که عادت

می نویسد : »به عبارتی دیگر«واره وضعیتی دائما در حال تغییر و تحول دارد. چنانچه وي در فرآیند مستمر است لذا عادت
(بوردیو، » کننده اجتماعی و تاریخ (بر خلاف شخصیت) در حال دگرگونی مداوم استه به مثابه محصول شرایط تعیینوارعادت«

).  سرمایه نمادین هر فرد نه تنها در حال تغییر است، بلکه در واکنش به وضعیت و ساختار متغیر میدان 1388به نقل از گرنفل، 1994
یابی متعاقب میدان در فرآیند واره به ساختار دارد. تغییریافتگی و قابلیت تغییرپذیري عادتدائما در سیلان و جریان دگرگونی قر

گردد. متلاطم و پیوسته تغییر باز می
است و » ماهی در آب«دهد و هر فرد به مثابه بینی روي میدر شرایط ثبات فردي و اجتماعی، تغییر به آرامی در مسیرهاي قابل پیش

واره و میدان، در سازگاري با هم قرار دارند. در این حالت اندیشه بوردیو تغییرات درونی و تحولات نسلی را تتوان گفت عادمی
). اما 1388به نقل از گرنفل، 2000بوردیو، »(کندواره مدام در واکنش به تجربیات جدید تغییر میعادت«کند. از نظر وي تبیین می

بار میدان پاسخ گوید، اما چنین واره باید به تغیییرات بنیادي و گاه فاجعهع بحرانی، عادتدر شرایط دیگر و به طور خاص در مقاط
هاي جدید در کند، موقعیتکند و چیز جدیدي ظهور پیدا میبر است. در شرایطی که ساختار میدان به کلی تغییر میواکنشی زمان

کند، اما جایی که هاي جدید، تغییر میه در پاسخ به این موقعیتوارآیند. عادتمیدان (که غالبا موقتی هستند)، به وجود می
بینی نیست. در این حالت و وقتی که گیري هستند، این تغییر چندان قابل پیشهاي میدان یک فرد هنوز در حال شکلموقعیت

ان و پیامدهاي آن در طول زمان واره و میداي براي توصیف گسست میان عادتیافته نیستند، ناسازي واژهتغییرات مشخص و تعیین
). 206-1388:205است (گرنفل،
کرد. همچنین کار خود جدا می شدند استفاده میداري ازرا براي توصیف افرادي که در جامعه سرمایه» بیگانگی«مارکس واژه 

سامان فرد با یل رابطه بیرا براي تحل» آنومی«) واژه 1952» (خودکشی«) و 1938» (شناسیقواعد روش جامعه«دورکیم نیز در 
کنندگی جامعه فرض تعیینکننده رفتار است، به کار برده است. در هردوي این نظریات پیشاي که فاقد هنجارهاي هدایتجامعه
عه و گزیند که ناظر بر نگرش علمی به رابطه فرد و جاماي را برمیپذیرد، از این جهت او واژهدارد اما بوردیو این امر را نمیوجود

شود. عین و ذهن باشد و از این جهت واژه ناسازي به کیفیت میدان و افراد درون فضاي اجتماعی مربوط می
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شود. نگاهی مختصر به ریشه علمی این واژه، به تحقیقات علمی مربوط می» ناسازي«که اشاره شد، ریشه تاریخی واژه همچنان
اساس فرهنگ انگلیسی آکسفورد، اولین اطلاعاتی که از استفاده از این واژه ثبت کند. بر زمینه و کاربردهاي آن را مشخص میپیش

کرد، در جلسه انجمن که در زمینه اثرات مغناطیس تحقیق می، جی.جی. اوینگ 1881شده، در زمینه علمی بوده است. در سال 
فرهنگ آکسفورد، »(ثر ناسازي وجود داردبندي باشد، ادر پس تغییرات در هنگام چرخش، وقتی که قطب:«سلطنتی عنوان کرد 

این واژه از سوي 1965بینیم که این تعریف دو واژه کلیدي را در خود دارد مفهوم تغییر و تأخر زمانی. بعدها در سال ). می9: 1989
ه بازگشت به هرگاه بدن آدمی پدیده ناسازي یعنی حالتی ک«کار رفت. وي عنوان ساخت : به»کشسانی«در رابطه با گورسی

). این 9: 1989شکل و اندازه طبیعی کند یا غیرممکن شود، را از خود بروز دهد، به اندازه کافی انعطاف ندارد (فرهنگ آکسفورد، 
سازند. نوعی ناسازگاري یا انطباق ناقص میان دو عنصر که در هاي علمی معانی دیگري از ناسازي را براي ما روشن میبرداشت

ها همیشه وجود دارد. این معانی ناسازي را به عنوان یک مفهوم علمی ماهنگی و انتظام داشتند و امکان تغییر آنگذشته با هم ه
سازد : وقتی دو عنصر به لحاظ هستی شناسی قابل تفکیک اما به هم وابسته هستند. نزد بوردیو این دو عنصر میدان و برجسته می

گیرد و و ناظر بر گسست و کار برده همین خط سیر را پی میهاي خود بهردیو در نوشتهواره هستند. ناسازي، آن گونه که بوعادت
واره و ساختار میدان است که دیگر با هم تناظر و تطابق ندارند. شکاف در رابطه متقابل عادت

ر به یک یا تعدادي از عوامل را در تعدادي از آثار خود مورد بررسی قرار داده است و در هریک از این آثا» ناسازي«بوردیو بحث 
تأثیرگذار بر این امر پرداخته است. از آنجا که ما نیز در پژوهش حاضر به دنبال به دنبال شناسایی این عوامل ایجاد ناسازي که به 

باشیم؛ لذا در این بخش مرور کوتاهی بر این آثار خواهیم داشت. بیگانگی فرد منجر خواهند شد، می
)  آمده است. در این کتاب بوردیو به توصیف 2002» (آرنمراسم ازدواج در بی«درباره اثر ناسازي در کتاب اولین مثال بوردیو

هاي پردازد که به واسطه تحولات سراسري فرانسه در بی آرن اتفاق افتاد و مشخصا ساختار و روابط طیفی از از میدانبحرانی می
دهد که وقتی ساختار میدان محلی به واسطه تحرك این نوشته بوردیو نشان میاقتصادي را تحت تأثیر قرار داد. در-اجتماعی

آید که واره) و ساختارهاي نوین میدان به وجود میگسترده جغرافیایی دستخوش تغییر شود، شکافی میان تمایلات پایدار (عادت
ارکرد خود را به تدریج از دست بدهند(گرنفل، دار بودند، کشوند رسوم جاافتاده محلی که مبتنی بر علائق سنتی ریشهباعث می

توان گفت که از نظر بوردیو در اینجا ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی عامل ناسازي و بیگانگی ناشی از آن می.)1388:212
است. 

ش بحرانی بزرگ شود، در این مورد وقتی میدان دستخو«نویسد : بوردیو همچنین در رابطه با تحولات اجتماعی در الجزایر نیز می
ها بود. به خاطر جنگ و نبرد استقلال در الجزایر از این دست بحران» شود.مناسبات آن و (حتی قواعد آن) کاملا متحول می

گسیختگی سریع و خشن ساختارهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی موجود، ساختارهاي میدان و سرمایه نمادین که عادت واره ازهم
گیري افراد ایجاد شده بود، اما هاي زیادي در میدان جدید براي جايد، به روي هم باز شده بود. از این رو موقعیترا شکل می دادن

). 213ها ضمانت و ثبات کمی داشتند. یعنی افراد بجاي فقدان هنجار با انبوهی از هنجارهاي متنوع روبرو بودند (همان: این موقعیت
هاي هنجاري پیشین یکی از عوامل موثر بر ناسازي و بیگانگی ناشی بندي کنشگر به ارزشو عدم پايبنابراین در اینجا از نظر بوردی

باشد.از آن می
همچنین وي در رابطه با رفتار اقتصادي روستائیان در الجزایر در آن زمان نیز معتقد بود جامعه روستایی در الجزایر دستخوش نوعی 

دهنده شکافی عمیق از گذشت مختلفی از نهادهاي اقتصادي ایجاد گردید. اشکالی که نشانشد. درنتیجه اشکال »شتاب تاریخی«
). 1388به نقل از گرنفل ، 2000چندین سده بود و باعث جداشدن افراد از یکدیگر و پیدایش تمایلات متضاد گردید (بوردیو، 

واره عادت«گیري هایی جدید ساخت. شکلدار به اتخاذ روشورود اقتصاد پولی و تحمیل آن به دنیاي روستائیان الجزایر آنان را وا
متضمن نگرشی جدید به اقتصاد بودکه در آن رفتار اقتصادي از منطق خاص خود برخوردار بود. منطقی که با »مناسب اقتصادي
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راي مدتی توانستند ویژه روابط خویشاوندي کاملا متمایز است. البته روستاییان ببا اصول حاکم بر روابط معمول اجتماعی به
هایی ) از مثال1999» (روزي جهانسیه«هاي سنتی خود را همچنان حفظ کنند، اما سرانجام تسلیم شدند (همان). وي در کتاب کنش

مبتنی بر تحلیل تجربی اثر ناسازي در سطح فردي استفاده می کند. به عنوان مثال یک خانواده الجزایري در پاریس، از مشکلاتی که 
ها، یک زوج میانسال از طبقه کارگر کنند. در یکی از مثالاند، صحبت میهایشان به عنوان  مهاجر با آن روبرو بودهبچهخود و
اند. تمایلات آنها (عادت واره) نه با جماعت همسایگان آنها هماهنگ بود (ناسازي را تجربه کرده»ناسازي مضاعف«نوعی 

هاي با ورشکستگی کارخانه.هاي محلی (ناسازي اقتصادي)ي و اشتغال در کارخانهو نه با افول شرایط اقتصادفرهنگی)
واره این خانواده تغییر اندکی کرده بود اما میدان اقتصادي در سطح کلان زیر فولاد، شرایط میدان اقتصادي عوض شده بود. عادت

ردیو ضعف در نظام اقتصادي یکی از عوامل موثر بر ناسازي و رسد در این مثال از نظر بوو رو شده بود (همان). بنابراین به نظر می
باشد.بیگانگی ناشی از آن می

نامیده است. در این مثال زنی که از نسل »زندگی دوگانه«روزي جهان چیزي است که بوردیو آن را مثال دیگر در کتاب سیه
نشگاه، موقعیت مناسبی را در میدان و در مسیر پیشرفت سوم مهاجران اسپانیایی در فرانسه است توانسته به کمک تحصیل در دا

داند چه شود. دیگر نمیواره سبب ایجاد مشکل در رابطه او با همسر و دخترانش میاجتماعی داشته باشد. اما این تغییرات در عادت
من واقعا خودم را «گوید : شود. خودش در این زمینه میکسی است و جایش کجاست؟ زندگی خانوادگی وي دچار آسیب می

رسد در این مثال از (همان). به نظر می» امام و دخترانم را درست زمانی که به من احتیاج دارند تنها گذاشتهوقف خود و کارم کرده
باشد.نظر بوردیو فردگرایی خودخواهانه یکی از عوامل موثر بر ناسازي و بیگانگی ناشی از آن می

هاي دانشجویی ) به شدت بر ساختار دنیاي دانشگاهی فرانسه در دوره جنبش1988» (دانشگاهیانسان«همچنین بوردیو در کتاب 
هاي نامحسوس و دادند، آزاديرا تشکیل میتمام چیزهایی که نظم کهن«نویسد : متمرکز شده است. چنانچه می1968سال 

هاي آمیخته با احترام که میان نسل ها و نزدیکیستیهمکاري و همدستی که در میان افراد در یک محیط اجتماعی وجود داشت، دو
هاي تجربی وي ). تحلیل1388به نقل از گرنفل 1988(بوردیو، » هاي متوالی در یک خانواده برقرار بود، همگی در حال نابودي بود

در بحران جایگزینی ناشی از هاي فروکوفته دهد. شکافی عمیق میان آرماندر این رابطه شکاف میان اساتید و مربیان را نشان می
رسد در این مثال از نظر بوردیو تضعیف تعهد جمعی واره تازه متولد شده مربیان بلندپرواز. به نظر میتغییر شرایط استخدام و عادت

باشد.یکی از عوامل موثر بر ناسازي و بیگانگی ناشی از آن می
، اجتماعی و اقتصادي بر بیگانه بودن نحوه کنش جوانان در نظام اجتماعی از آنجا که ما در این پژوهش تأثیر عوامل ناساز فرهنگی

دهنده میدان دهیم. یعنی، در پی آن هستیم که دریابیم عوامل ساختاري فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي شکلمورد بررسی قرار می
گیري از شوند، با بهرهاملان اجتماعی سبب میگیري کنش بیگانه را در این عهاي جوانان تأثیر گذاشته و شکلوارهچگونه بر عادت

بندي کنشگر به نظریات بوردیو، ضعف نظام اقتصادي، ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی، تضعیف تعهد جمعی، عدم پاي
ایم. هاي هنجاري و فردگرایی خودخواهانه را از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهارزش

واره جوانان باشد. بر این تواند عاملی در جهت ناسازي میدان فرهنگی و عادتهاي بیگانه میتفاده از رسانههمچنین از نظر ما اس
ایم. هاي بیگانه را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهاساس، ما گرایش به استفاده از رسانه
و همچنین و نیز زتومکاگیري از نظریات گوتربوك و لاندنیگانگی جوانان با بهرههمچنین در رابطه با عوامل موثر بر ب

ایم. عنوان یکی از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهعدم اعتماد اجتماعی را به گامبتا
ري را به عنوان ضعف در دینداو ویلسونو نیز یونگ ، برگرگیري از نظریات استارك و بین بریجبا بهره

و نیز فریدنبرگو اینگلهارتگیري از نظریات وایزبرگایم. با بهرهدیگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته
ایم. عدم رضایت اجتماعی را به عنوان دیگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته
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شـک در زمـره   ایـم، سـیمن اسـت. سـیمن بـی     آراي وي استفاده کـرده صاحبنظر دیگري که در تدوین چارچوب نظري پژوهش از 
نخستین روان شناسانی است که کوشید مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریـف نمایـد. وي بـدواً بـراین     

نان تداول و عمومیت دارد کـه  کشد. به نظر سیمن واژه بیگانگی امروزه چپندار که بیگانگی معلول علتی واحد است خط بطلان می
در تبیین هر چیز بدان رجوع می شود.

او در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعه معاصر این نکته را متذکر می شود که ساختار بروکراسی جامعه مدرن شـرائطی را  
عواقب و نتایج اعمال و رفتار هاي خود نیستند. ایجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان ها قادر به فراگیري نحوه و چگونگی کنترل 

نحوه کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه اي است که فردارتباطی را بین رفتار خود و پاداش ماخوذه از جامعه 
منفصـلانه و ناسـازگارانه   نمی تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی است که احساس بیگانگی بر فردمستولی گردیده و اورا به کنش 

). 67:1370در قبال جامعه سوق می دهد (به نقل از محسنی تبریزي،
سیمن کوشیده ضمن ارائه تعریفی مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن تیپولوژي آلیناسیون، صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را 

ر کاربرد مفهومی واژه در ادبیـات جامعـه شناسـی و روان شناسـی     در پنج نوعی قابل تمیز که بنظر وي رایج ترین و متداول ترین صو
نشان دهد؛ که عبارتند از:

بی قدرتی-الف
عبارت است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوي فرد در قبال بی تاثیري عمل خویش و یا تصور این باورکـه رفتـار او بـه تحقـق و     

ه هدفی که براساس آن کنش او تجهیز گردیده رهنمون نیست . سیمن معتقد اسـت کـه   تعین نتایج مورد انتظار منجر نبوده و وي را ب
این مفهوم از بیگانگی بیش از صور دیگر آن در ادبیات معاصر کاربرد دارد.

محتوائی معنائی یا بیبی-ب
داند که به ید و شک است. یعنی نمیاین شکل از بیگانگی به نظر سیمن زمانی مشهود است که فرد در باور و عقیده دچار ابهام و ترد

تواند تطبیق دهد. بـه عبـارت   چه اعتقاد داشته باشد. در تصمیم گیري ها عقیده خود را با استانداردهاي موجود در جامعه خویش نمی
روست.بینی بالنسبه دقیق رفتار دیگران و نیز برآورد عواقب و نتایج رفتار خود با دشواري روبدیگر، وي در تخمین و پیش

بی هنجاري یا نابهنجاري-ج
معنائی وضعیتی فکري و ذهنیاست که درآن فرد احتمـال را بحـد مفـرط بـر خـود      قدرتی و بیهنجاري همچون بیبه عقیده سیمن بی

سازد، که مورد تائید جامعه نیستند.هائی فرد را به حوزه هاي هدف نزدیک میمفروض و متصور می دارد که تنها کنش
واي اجتماعیانز-د

کنـد. در ایـن   هاي مرسوم جامعـه احسـاس مـی   اي را با ارزشواقعیتی فکري است که در آن فرد عدم تعلق و وابستگی و انفصال تامه
گذاري و سیستم پاداش اجتماعی است و با هر آنچه که از نظر حالت فرد همچنین داراي اعتقاد و باور نازلی نسبت به مکانیسم ارزش

سو نمی بیند. انزواي اجتماعی مع هذا از نظر سیمن بـه مفهـوم فقـدان سـازگاري     عقیده و همجامعه معتبر و ارزشمند است خود را هم
.فرد با زمینه اجتماعی خویش نبود بلکه مبین انفکاك فکري فرد از استانداردهاي فرهنگی است

ازخود بیزاري یا تنفراز خویش -ه
بیند و چون مارکس معتقد اسـت پـاداش منحصـرا در خـود     هاي مورد انتظار آتی میسیمن میزان و درجه هر رفتار را براساس پاداش

است.عمل نهفته نیست بلکه نسبت به کارامري خارجی
ابط تولیدي خاصی واقع می شود که درآن کار و تولید فـرد  بنظر سیمن در دنیاي صنعتی انسان در بسیاري از حرف و مشاغل در رو

کند بدون آنکه به ارزش واقعی کار خود واقف باشد و از نتایج کار را دیگر به هدف و تعالی مورد انتظار رهنمون نیست. او کار می
د است. در چنین  وضعیتی فـرد  خویش محفوظ و متمتع گردد. نتیجه زوال واز دست رفتن مفهوم واقعی کار و آغاز نفی خود وتولی
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شانس و فرصت لازم را جهت خلق و تولید محصولی که او را راضی و خرسند سازد نیست و بـه نـوعی احسـاس انزجـار از روابـط      
).1370(به نقل از محسنی تبریزي،اجتماعی تولید گرفتار است

بندي عیت اجتماعی، تضعیف تعهد جمعی، عدم پايضعف نظام اقتصادي، ضعف ساختار در موقگیري از نظریات بوردیو،با بهره
ایم. همچنین از نظر ما را از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتههاي هنجاري و فردگرایی خودخواهانهکنشگر به ارزش
گرایش به ر این اساس، ما واره جوانان باشد. بتواند عاملی در جهت ناسازي میدان فرهنگی و عادتهاي بیگانه میاستفاده از رسانه
ایم. را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتههاي بیگانهاستفاده از رسانه

عدم گیري از نظریات گوتربوك و لاندن و نیز زتومکا و همچنین گامبتا همچنین در رابطه با عوامل موثر بر بیگانگی جوانان با بهره
گیري از نظریات استارك و بین بریج، ایم. با بهرهرا به عنوان یکی از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهجتماعیاعتماد ا

گیري از ایم. با بهرهرا به عنوان دیگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهضعف در دینداريبرگر و نیز یونگ و ویلسون 
را به عنوان دیگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر عدم رضایت اجتماعیو نیز فریدنبرگ هارتنظریات وایزبرگ و اینگل

گرفتیم.
بیگانگی اجتماعی در بین جوانان است که با استفاده از نظریات سیمن در نظر هاي مختلفهدف اصلی این پژوهش مطالعه گونه

معنایی، قدرتی، بیی، صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را در پنج گونه بیشناسی بیگانگایم. سیمن با مشخص نمودن گونهگرفته
هنجاري، انزواي اجتماعی و ازخودبیزاري عنوان ساخته است. همچنین در این پژوهش ما کنش بیگانه را با استفاده از نظریات بی

ی بیگانگی، صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را شناسکه عنوان شد، سیمن با مشخص نمودن گونهایم. همچنانسیمن در نظر گرفته
و » عدم توانایی اقتصادي و فکري«قدرتی را با دو شاخص کلی در پنج گونه به شرح زیر عنوان ساخته است: در این پژوهش ما بی

»عدم تحقق اهدافهدفی یا فقدان آرزوي ناشی از بی«معنایی را با شاخص کلی ایم. بیمورد سنجش قرار داده» محرومیت نسبی«
پذیرش هنجارهاي گروهی «و » عدم رضایت و پذیرش قوانین مدون«هنجاري را با دو شاخص کلی ایم. بیمورد سنجش قرار داده

هاي جامعه جدا شدن از ارزش«ایم. انزواي اجتماعی را با شاخص کلی مورد سنجش قرار داده» منفی و مخالف با هنجارهاي جامعه
عدم منزلت اجتماعی و «ایم. از خود بیزاري را با شاخص کلی مورد سنجش قرار داده» هادادن نسبت به ارزشتفاوتی نشان و بی

مدل نظري پژوهش حاضر به ها اشاره شد، هاي نظري که بدانبر اساس مولفهایم. مورد سنجش قرار داده» احساس تحقیر ناشی از آن
صورت زیر خواهد بود :
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موثر بربیگانگی اجتماعی جوانانعوامل مدل نظري پژوهش

تحقیقروش
1392ساله کلیه مناطق شهر تهران در سال 29الی15مورد تحقیق این پیمایش جوانان رده سنی جامعه آماري یا جمعیت

باشد، این می1390ي سال هاي حاصل از اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران که حاصل از سرشماربوده است که براساس برآورد
نفر بدست آمد. به 350معادل%95باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان نفر می4657716تعداد برابر  

نفر به حجم نمونه اضافه شدند و 25منظور خنثی کردن اثرات پرسشنامه هاي ناقص یا مفقوده و در جهت ارتقاء دقت نمونه، تعداد 
ايگیري چندمرحلهنفر پاسخگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش از روش نمونه375بنابراین اطلاعات 

هاي سنی پاسخگویان در ابتدا مدنظر تصادفی استفاده شده است. بدین صورت که سه معیار منطقه جغرافیایی شهري، جنس و گروه

محرومیت نسبی

عدم رضایت و 
پذیرش قوانین 

مدون

هدفی یا فقدان بی
آرزوي ناشی از 
عدم تحقق اهداف

جداشدن از 
هاي جامعه ارزش

تفاوتیو بی
نشان دادن نسبت 

به  ارزش ها

عدم توانایی 
اقتصادي و فکري

پذیرش هنجارهاي 
گروهی منفی و 

مخالف با 
هنجارهاي جامعه

عیتضعیف تعهد جم

عدم اعتماد اجتماعی

هايارزشبهکنشگربنديعدم پاي
هنجاري

ضعف در دینداري

فردگرایی خودخواهانه

ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی

عدم تطابق
ذهن و عین بیگانگی اجتماعی جوانان

ضعف نظام اقتصادي

عدم رضایت اجتماعی

بی قدرتی

بی معنایی

انزواي 
جتماعیا

بی هنجاري

از خودبیزاري

هاي بیگانهگرایش به استفاده از رسانه

عدم منزلت 
اجتماعی و 

احساس تحقیر 
ناشی از آن
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ن به پنج منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد. سپس متناسب با قرار گرفتند. بدین ترتیب ابتدا شهر تهرا
هاي مورد بررسی به تفکیک ، تعداد نمونه1390توزیع جغرافیایی، جنسی و سنی حاصل از سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

آوري اطلاعات و زار مورد استفاده براي جمعهاي جغرافیایی، جنسی و سنی در هر منطقه به دست آمد.در پژوهش حاضر، ابگروه
هاي منتخب قرار ساخته بوده که به صورت حضوري در اختیار نمونهها، پرسشنامه محققدستیابی به پاسخ سئوالات و آزمون فرضیه

ل قرار گرفتند. ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیآوري اطلاعات از طریق پرسشنامه، دادهپس از جمعگرفت.
گیري از مدل تحلیل هاي توصیفی از قبیل توزیع فراوانی استفاده شده است. در بخش استنباطی نیز با بهرهدر بخش توصیفی از آماره

هاي آماري صورت گرفته در بخش سلسله مراتبی، روابط میان متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که تحلیل
)انجام شده است. Expert Choiceهاي استنباطی به کمک نرم افزار (سازي و تحلیل) و مدلSpssافزار(نرمتوصیفی به کمک 

هاي تحقیقیافته
هاي زیر دست یافتیم. هاي مختلف بیگانگی اجتماعی، به یافتهدر رابطه با گونه

است از احتمال ویا انتظار متصوره از سوي فرد در قبال بی اي از بیگانگی است که عبارتهمچنان که عنوان شد، بی قدرتی گونه:قدرتی بی
یز تاثیري عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار او به تحقق و تعین نتایج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفی که براساس آن کنش او تجه

اخص، به شرح زیر است:هاي میدان در رابطه با متغیرهاي تشکیل دهنده این شگردیده رهنمون نیست. داده
درصد کم ، 28,8درصد خیلی کم، 28,8ها عبارتست از: پاسخ” عدم خلاقیت فردي و آزادي عمل در امور زندگی“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ 1,3درصد خیلی زیاد و 16,5درصد زیاد ، 8,8درصد متوسط ، 29,6
رد. معناداري وجود ندا

درصد متوسط و 25,1درصد کم، 26,1درصد خیلی کم ، 31,2ها عبارتست از: پاسخ” ناتوانی در کسب شغل“در رابطه با 
درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد.2,9درصدخیلی زیاد و 3,2درصد زیاد و11,5

درصد متوسط ، 19,2درصد کم ، 23,5درصد خیلی کم ، 44ها عبارتست از: پاسخ” ناتوانی در ادامه تحصیل“در رابطه با 
درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد.0,8درصدخیلی زیاد و 3,2درصد زیاد ، 9,3
داند و عقیده دچار ابهام و تردید و شک است. یعنی نمیاي از بیگانگی است که فرد درباورهمچنان که عنوان شد، بی معنایی گونه:معنایی بی

تواند تطبیق دهد. به عبارت دیگر، ها، عقیده خود را با استانداردهاي موجود در جامعه خویش نمیگیريکه به چه اعتقاد داشته باشد. در تصمیم
هاي میدان در رابطه با یج رفتار خود با دشواري روبروست. دادهبینی بالنسبه دقیق رفتار دیگران و نیز برآورد عواقب و نتاوي در تخمین و پیش

متغیرهاي تشکیل دهنده این شاخص، به شرح زیر است :
درصد کم ، 25,9درصد خیلی کم، 29,1ها عبارتست از: پاسخ” عدم رضایت از اعمال خود در دوران جوانی“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ 1,1ی زیاد و درصد خیل5,1درصد زیاد ، 10,7درصد متوسط ، 28,3
معناداري وجود ندارد.

درصد 12,8درصد متوسط ، 26,9درصد کم ، 25,9درصد خیلی کم ، 27,7ها عبارتست از پاسخ” گیاحساس روزمره“در رابطه با 
و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد. درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن 0,8درصدخیلی زیاد و 5,9زیاد ، 

اي از بیگانگی است که شامل وضعیتی فکري و ذهنی است که درآن فرد این هنجاري گونهتر نیز عنوان شد، بیهمچنان که پیش:هنجاري بی
یک می سازد که مورد تائید جامعه هاي هدف نزدهائی فرد را به حوزهدارد که تنها کنشاحتمال را بحد افراطی بر خود مفروض و متصور می

هاي میدان در رابطه با متغیرهاي تشکیل دهنده این شاخص، به شرح زیر است :نیستند. داده
درصد 30,4درصد کم ، 30,9درصد خیلی کم ، 23,5ها عبارتست از:  پاسخ” عدم رضایت و پذیرش قوانین مدون“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت و سن  و عبارت فوق رابطۀ معناداري 1,9یلی زیاد و درصد خ2,4درصد زیاد ، 10,9متوسط ، 
وجود ندارد.
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درصد 17,1درصد متوسط ، 21,6درصد کم ، 26,1درصد خیلی کم ، 26,7ها عبارتست از: پاسخ” احساس تبعیض“در رابطه با 
و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد. درصد بدون پاسخ. بین جنسیت و سن 1,3درصد خیلی زیاد و 7,2زیاد ، 

درصد خیلی کم ، 18,1ها عبارتست از : پاسخ” نبودن شرایط و ابزارهاي مناسب براي رسیدن به اهداف مورد نظر“در رابطه با 
درصد بدون پاسخ. بین جنسیت و سن و1,1درصد خیلی زیاد و 6,7درصد زیاد ، 21,6درصد متوسط ، 31,5درصد کم ، 21,1

عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد. 
اي از بیگانگی است که در آن فرد عدم تعلق و وابستگی و به عبارت دیگر همچنان که عنوان شد، انزواي اجتماعی گونه:انزواي اجتماعی

گذاري و ی نسبت به مکانیسم ارزشحالت فرد داراي اعتقاد و باور نازلکند. در اینهاي مرسوم جامعه احساس میاي را با ارزشانفصال تامه
هاي میدان در رابطه با بیند. دادهسو نمیعقیده و همسیستم پاداش اجتماعی است و با آنچه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است خود را هم

متغیرهاي تشکیل دهنده این شاخص، به شرح زیر است :
درصد متوسط ، 30,4درصد کم ، 30,9درصد خیلی کم ، 23,5ارتست از : ها عبپاسخ” جیرايارزشهارفتنینپذ“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد.1,9درصد خیلی زیاد و 2,4درصد زیاد ، 10,9
8,8درصد متوسط ، 22,1د کم ، درص33,9درصد خیلی کم ، 29,9ها عبارتست از : پاسخ” بی اعتمادي و سوء ظن“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد. 1,3درصدخیلی زیاد و 4درصد زیاد ، 
درصد متوسط ، 22,4درصد کم ، 29,6درصد خیلی کم ، 32ها عبارتست از : پاسخ” احساس ناامنی و ترس“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد.0,5درصدخیلی زیاد و 4درصد زیاد ، 11,5
7,2درصد متوسط ، 24,5درصد کم ، 30,9درصد خیلی کم ، 31,7ها عبارتست از : پاسخ” بی تفاوتی نسبت به ارزشها“در رابطه با 

بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد .درصد بدون پاسخ.2,4درصدخیلی زیاد و 3,2درصد زیاد ، 
درصد متوسط ، 21,3درصد کم ، 34,4درصد خیلی کم ، 31,5ها عبارتست از : پاسخ” جداشدن از ارزشهاي جامعه“در رابطه با 

معناداري وجود ندارد. درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطۀ 2,1درصد خیلی زیاد و 3,5درصد زیاد ، 7,2
اي از بیگانگی است که در آن فرد از شانس و فرصت لازم جهت تر نیز عنوان شد، از خود بیزاري گونههمچنان که پیش:از خود بیزاري 

هاي میدان در خلق و تولید فعالیتی که او را راضی و خرسند سازد نیست و به نوعی احساس انزجار از روابط اجتماعی کاري گرفتار است. داده
رابطه با متغیرهاي تشکیل دهنده این شاخص، به شرح زیر است :

درصد خیلی کم ، 26,7ها عبارتست از :  پاسخ” معنوي)-عدم دریافت پاداش مناسب در قبال انجام امور(مادي“در رابطه با 
دون پاسخ . بین جنسیت  و سن  و درصد ب2,1درصدخیلی زیاد و 7,2درصد زیاد ، 12,8درصد متوسط ، 28,5درصد کم ، 22,7

عبارت فوق رابطۀ معناداري وجود ندارد. 
درصد 7,2درصد متوسط ، 23,5درصد کم، 29,9درصد خیلی کم ، 35,2ها عبارتست از : پاسخ” نبودن اعتبار اجتماعی“در رابطه با 

رابطۀ معناداري وجود ندارد. درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق1,6درصدخیلی زیاد و 2,7زیاد ، 
که عنوان شد، ما در این پژوهش براي سنجش میزان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر مقوله بیگانگی جوانان از مدل مبتنی بر تحلیل همچنان

ه ) بر مقایسAHPایم. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (استفاده کردهExpert Choice) با کمک نرم افزار AHP(سلسله مراتبی
دهد و را تشکیل می1دو به دو بنا نهاده شده است. براي این منظور در هرسطح یعنی هم سطح عوامل موثر که در مدل فوق سطح 

دهد، میانگین هندسی هر جزء با سایر اجزاء مقایسه شده و را تشکیل می2هاي بیگانگی که در مدل فوق سطح هم در سطح گونه
هاي میدان و به کمک نرم افزار هاي هندسی را با استفاده از دادهگیرد. در این پژوهش، ما میانگیننسبت آنها مبناي تحلیل قرار می

SPSSافزار ایم. این تعاریف در نرممحاسبه کردهEC) : به شکل زیر صورت گرفته است (
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)(ECافزار هاي مختلف بیگانگی در نرم: تعریف عوامل موثر بر بیگانگی و گونه1شکل 

هاي دهیم. نخست مقایسه زوجی بین میانگینهاي هندسی را در هریک از دو سطح انجام میهاي زوجی میانگینپس انجام مقایسهس
هاي هر عامل با سایر عوامل را محاسبه کرده و با گیرد. در این حالت نسبت میانگینهندسی عوامل موثر بر بیگانگی صورت می

) نمایش داده شده است :2گردد. تشکیل این ماتریس در شکل (ها مشخص میاین نسبتورود آنها به نرم افزار، ماتریس 

هاي هندسی عوامل موثر بر بیگانگی: مقایسه میانگین2شکل 
شود و اگر در اینجا اگر میانگین عامل سمت چپ بیش از میانگین عامل سمت راست باشد، عدد به رنگ قرمز در ماتریس نمایش داده می

شود. ن عامل سمت راست بیش از میانگین عامل سمت چپ باشد، عدد به رنگ مشکی در ماتریس نشان داده میمیانگی
ها و خطاي احتمالی که از این بابت ممکن است به وجود آید، در سمت چپ هاي میانگینافزار سنجش میزان ناسازگاري بین نسبتدر این نرم

باشد 1/0دهد. به طورکلی نرخ ناسازگاري باید کمتر از شود که نرخ ناسازگاري را نشان میه مینمایش دادIncoها با علامت جدول ماتریس
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گردد، این میزان برابر صفر نمایش ها را سازگار و قابل قبول تلقی کرد. در پژوهش حاضر، همچنان که در شکل فوق مشاهده میتا بتوان داده
ها کاملا با یکدیگر سازگار هستند. بنابراین مدل ساخته شده نیز از منظر نیکویی در بهترین حالت هدهنده این است که دادشود که نشانداده می

ممکن خواهد بود. 
هاي هر گونه با گیرد. در این حالت نسبت میانگینهاي مختلف بیگانگی صورت میهاي هندسی گونهدر مرحله بعد، مقایسه زوجی بین میانگین

گردد. این ماتریس در رابطه با هر عامل به طور مجزا ها مشخص میکرده و با ورود آنها به نرم افزار، ماتریس این نسبتها را محاسبهسایر گونه
) نمایش داده شده است :3گردند. تشکیل این ماتریس در شکل (شود و سپس با یکدیگر تلفیق میتشکیل می

یگانگیهاي مختلف بهاي هندسی گونه: مقایسه میانگین3شکل 
در اینجا نیز همچون مرحله قبل، اگر میانگین عامل سمت چپ بیش از میانگین عامل سمت راست باشد، عدد به رنگ قرمز در 

شود و اگر میانگین عامل سمت راست بیش از میانگین عامل سمت چپ باشد، عدد به رنگ مشکی در ماتریس نمایش داده می
شود. ماتریس نشان داده می

ها برابر صفر نمایش داده شده که گردد، میزان ناسازگاري بین مقادیر میانگینیز، همچنان که در شکل فوق مشاهده میدر اینجا ن
ها نیز کاملا با یکدیگر سازگار هستند. بنابراین مدل ساخته شده از این سطح نیز از منظر نیکویی در دهنده این است که این دادهنشان

د. بهترین حالت ممکن خواهد بو
هاي مختلف بیگانگی براي عامل عدم اعتماد اجتماعی (عامل اول) گردد، میانگین هندسی گونههمچنان که در شکل نیز ملاحظه می

اند. این مقایسه بایستی در رابطه با تمامی عوامل دیگر نیز صورت گیرد. با یکدیگر مقایسه شده
گیرد. در این حالت ها براي کل مدل صورت میمختلف بیگانگی، تلفیق دادههايهاي گونههاي مربوط به میانگینپس از ورود داده

نتایج در قالب شکل زیر ظاهر خواهند شد :Sensitivity-Graphsبا استفاده از منوي 
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هاي بیگانگی اجتماعی: میزان تأثیر عوامل موثر بر گونه4شکل 

درصد، 9/12د تأثیر عوامل بر پدیده بیگانگی، عدم اعتماد اجتماعی درص100گردد از کل که در شکل فوق ملاحظه میهمچنان
درصد، گرایش به 3/11درصد، تضعیف تعهد جمعی 6/12درصد، ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی 2/14ضعف نظام اقتصادي 

درصد، 1/7هاي هنجاري بندي کنشگر به ارزشدرصد، عدم پاي10درصد، ضعف در دینداري 3/12هاي بیگانه استفاده از رسانه
شوند. درصد را شامل می1/9درصد و عدم رضایت اجتماعی 3/10فردگرایی خودخواهانه 

درصد 3/22معنایی، درصد در گونه بی1/20قدرتی، درصد در گونه بی9/18درصد میزان بیگانگی اجتماعی، 100همچنین از کل 
درصد در گونه از خود بیزاري قرار دارند.5/19تماعی و درصد در گونه انزواي اج3/19هنجاري، در گونه بی

شوند :) نمایش داده می2)  و (1هاي (ها به ترتیب در جدولاین میزان

میزان تأثیر عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی: 1جدول 
میزان تأثیرعامل

درصد2/14ضعف نظام اقتصادي
درصد9/12عدم اعتماد اجتماعی

درصد6/12ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی
درصد3/12هاي بیگانه گرایش به استفاده از رسانه

درصد3/11تضعیف تعهد جمعی 
درصد3/10فردگرایی خودخواهانه

درصد10ضعف در دینداري 
درصد1/9عدم رضایت اجتماعی 

درصد1/7هاي هنجاريبندي کنشگر به ارزشعدم پاي
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هاي مختلف بیگانگی اجتماعیمیزان بروز گونه: 2جدول 
میزان بروزگونه بیگانگی

درصد3/22هنجاريبی
درصد1/20معناییبی

درصد5/19از خود بیزاري
درصد3/19انزواي اجتماعی

درصد9/18قدرتیبی

گانه موثر با یکدیگر ه از بیگانگی در رابطه با عوامل نه)، قادر خواهیم بود نشان دهیم که چگونه دو گون(ECافزار با استفاده از نرم
اند :ر اشکال زیر نمایش داده شدهها داند. این مقایسهمقایسه شده

معنایی در رابطه با عوامل موثرقدرتی و بی: مقایسه بی5شکل 

شود تمام عوامل در د. همچنانکه ملاحظه میدهمعنایی نمایش میشکل فوق میزان هریک از عوامل را در دو گونه بی قدرتی و  بی
قدرتی حضور بیشتري دارند. نتیجه کلی نیز که در پایین نمودار قرار دارد، ترکیب کلی را نشان معنایی نسبت به گونه بیگونه بی

ها به شرح زیر است :  یسهتوان انجام داد که نتیجه این مقاهاي بیگانگی نیز میبه همین ترتیب مقایسه زوجی بین سایر گونهدهد. می
قدرتی حضور بیشتري دارند.هنجاري نسبت به گونه بیتمام عوامل در گونه بی

.قدرتی حضور بیشتري دارندتمام عوامل در گونه انزواي اجتماعی نسبت به گونه بی
.قدرتی حضور بیشتري دارندتمام عوامل در گونه از خود بیزاري نسبت به گونه بی

.معنایی حضور بیشتري دارندهنجاري نسبت به گونه بیدر گونه بیتمام عوامل 
ند.معنایی نسبت به گونه انزواي اجتماعی حضور بیشتري دارتمام عوامل در گونه بی
.معنایی نسبت به گونه از خود بیزاري حضور بیشتري دارندتمام عوامل در گونه بی
واي اجتماعی حضور بیشتري دارند.هنجاري نسبت به گونه انزتمام عوامل در گونه بی
هنجاري نسبت به گونه از خود بیزاري حضور بیشتري دارند.تمام عوامل در گونه بی

.تمام عوامل در گونه از خود بیزاري نسبت به گونه انزواي اجتماعی حضور بیشتري دارند
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:بحث

زمان، اثرات عوامل در یک مدل سنجش به طور همما در این پژوهش بر آن بودیم که از تک ساحتی دیدن عوامل دوري جسته و
هاي مختلف بیگانگی اجتماعی مورد سنجش قرار دهیم. پژوهشگر در این زمینه، عوامل مؤثر بر بیگانگی جوانان مختلف را بر گونه

هد جمعی، را در نه عامل شامل : عدم اعتماد اجتماعی، ضعف نظام اقتصادي، ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی، تضعیف تع
هاي هنجاري، فردگرایی خودخواهانه و بندي کنشگر به ارزشهاي بیگانه، ضعف در دینداري، عدم پايگرایش به استفاده از رسانه

هاي مختلف بیگانگی، شامل عدم رضایت اجتماعی در نظر گرفت. در این وضعیت، ترکیب همزمان این عوامل و تشکیل گونه
اري، انزواي اجتماعی و از خود بیزاري ملاحظه اصلی این پژوهش بود. در واقع به دنبال اثبات آن بودیم هنجمعنایی، بیقدرتی، بیبی

گیرند. نتایج به دست آمده ي مختلف بیگانگی شکل میهازمان این عوامل گونهکه در عالم واقع چگونه از کنار هم قرار گرفتن هم
شود. گانه بیگانگی میهاي پنجگیري گونهالذکر است که منجر به شکلگانه فوقل نهاز میدان نیز نشان داد که ترکیب و تعامل عوام

باشد. از نظر ما واحدهاي از دیگر محاسن استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در این پژوهش، سنجش غیرخطی این مدل می
در حول یک خط بلکه ممکن است پیرامون یک انحنا یا هاي اجتماعی نه فقط تحلیل در روابط بین متغیرهاي بکاررفته در پژوهش

در مسیري متقاطع و یا هر نوع مسیر دیگري قرار گیرند. نگاه غیرخطی توان پدیدار کردن پیوندهاي خطی میان متغیرها را نیز 
داراست اما رویکرد خطی از هویدا کردن پیوندهاي غیرخطی ناتوان است. 

هاي خطی معمول تحلیل کنیم. در این پژوهش ما با اتخاذ انستیم روابط چندمتغیره را فراتر از مدلبا استفاده از این رویکرد ما تو
رویکرد تحلیل سلسله مراتبی که اساسا رویکردي غیرخطی است، توانستیم هم روابط خطی و هم روابط غیرخطی را مورد تحلیل 

هاي رگرسیونی برخوردار هاي خطی مبتنی بر تحلیلبا مدلقرار دهیم و این مزیتی است که مدل سنجش پژوهش حاضر در رقابت
هاي بیگانگی انجام دهیم و سهم حضور عوامل هاي زوجی بین گونههمچنین،  با استفاده از این رویکرد ما توانستیم مقایسهبود. 

ها مورد مقایسه قرار دهیم. گانه را  در بین هرگونه با سایر گونهنه
ریزان حوزه جوانان و همچنین در حوزه پژوهشی به ردي پیشنهاد اجرایی به منظور استفاده مجریان و برنامهدر اینجا،در حوزه کارب

گردد :دهی به خطوط فکري پژوهشگران، پیشنهادهاي زیر عنوان میمنظور جهت
رفت؛ پیشنهاد با توجه به اینکه ضعف نظام اقتصادي در رتبه نخست عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان قرار گ-1

ریزان حوزه جوانان بر محوریت ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی جوانان قرار گیرد. شود اولویت اصلی برنامهمی
با توجه به آن که عدم اعتماد اجتماعی و ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی نیز عواملی با میزان تأثیر بالا بر بیگانگی -2

ریزان این حوزه شود اقدامات اساسی جهت ایجاد اعتماد در قشر جوان، مد نظر برنامهاد میاجتماعی جوانان بودند؛ پیشنه
باشد. هاي غیردولتی جوانان میقرار گیرد. از جمله اقدامات موثر در این زمینه حمایت از سازمان

هاي جذاب براي اخت برنامهشود سهاي بیگانه، پیشنهاد میبه منظور پائین آوردن گرایش جوانان در استفاده از رسانه-3
سازان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران قرار گیرد. مخاطبین جوان در اولویت برنامه

ها در میدان پژوهش، در شود به منظور فرموله کردن مناسب مباحث نظري جهت سنجش آنبه پژوهشگران پیشنهاد می-4
ش که بتواند مباحث نظري را به منظور سنجش عینی شناختی به ساخت مدل سنجش خاص آن پژوههاي جامعهپژوهش

آماده سازد، اهتمام ورزند. 
هاي سنجش غیرخطی را که با هاي سنجش خطی، مدلشود، بجاي تأکید بر مدلبه پژوهشگران همچنین پیشنهاد می-5

ار دهند. هاي اجتماعی سازگاري بیشتري دارند، نیز مورد توجه و استفاده قرمتغیرهاي بکاررفته در پژوهش
هاپی نوشت

21- Old order
21 Guterbock and London
22. Szetompka

1- Habitus
2- Champ
3- Subjectivism
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23. Gambetta
24. Stark and Bain Bridge
25. Berger
26. Young
27. Wilson
28. Weissberg
29. Ingelhart
30. Friedenberg
31. Powerlessness
32. Meaninglessness
33. Normlessness
34. Social Isolation
35. Estrangement
36. External
37- Population
38- Multi stage sampling
39- Analytical Hierarchical Process

4- Objectivism
5- Disposition
6- Way of being
7- Homologous
8- Not for the likes of me
9- Doxa
10- Rules of the game
11- In Other Words
12- J.J Ewing
13- A.P Goresi
14- Elasticity
15- Historical acceleration
16- Properly economic habitus
17- Double Hysteresis
18- Cultural Hysteresis
19- Economic Hysteresis
20- Double life
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The types of alienation of youth
(A research carried out in Tehran)

Vosooghi,M (Ph.D)
Sari,M (Ph.D student)

Abstract
This research is a sociological study on social alienation. The researcher attempts to

reveal the substantial and epistemological changes by alienation theories from metaphysical,
philosophical, empirical and social perspectives. The research is planned a social alienation
model according to socio-cultural conditions and presenting two types of hypothesis (macro
& micro) based on the related model. This study is carried out on the youth residing in
contemporary Tehran, with 15 to 29 years old. The main aim of this study was to identify
effective factors on the alienation of youth .To achieve this goal, we attempted to build the
conceptual framework. Then based on this framework, assumptions in order to achieve the
research objectives were set. Our sample size in this research was 375 persons. In this study, a
multi-stage random sampling method was used and we used questionnaire technique to gather
information. Our methodological approach in this research was Analytical hierarchical
process and constructing (A.H.P) model. About types of alienation of youth, we obtained
these finding: The Normlessness is The most common Type of alienation among the youth
after that meaninglessness is in second grade, Estrangement is in third grade, social isolation
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is in fourth grade and powerlessness is in last grade. The Social alienation of youth among
girls and boys has the same status.

Key words: Alienation- Youth - Analytical hierarchical process
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